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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته (خطبه شقشقیه)

خطبه شقشقیه ی از خطبههای بسیار مهم نهجالبلاغه است و در آن نات و مطالب وجود دارد که منحصر به همین خطبه
است؛ هر شیعه اگر موفق نیست با تمام نهج البلاغه ارتباط داشته باشد، حداقل باید این خطبه را مورد توجه قرار بدهد.

مقدمه اول قبل از پرداختن به اصل خطبه این است که برخ مخالفین مگویند این خطبه، کلمات امیرالمؤمنین (عليهالسلام)
نیست، بله ساخته و پرداخته سید رض (رحمهاله) است.

اولا با بررس منابع و مدارک این خطبه مّبینیم، در کتابهای که حت به دویست سال قبل از ولادت سید رض(رحمهاله)
برمگردد، این خطبه ذکر شدهاست؛ لذا ابن میثم بحران (رحمهاله) در شهر نهج البلاغه مگوید، من این خطبه را در دو جا
یافتم که تاریخ آن قبل از تولد سید رض (رحمهاله) بودهاست. برخ دیر مگویند این خطبه در منابع قبل از تولد پدر سید

رض (رحمهاله) بودهاست.

ثانیاً متن خطبه گویای این مطلب است که این متن، غیر از امیرالمؤمنین (عليهالسلام) از شخص دیری نمتواند صادر شود.

مقدمه دوم زمان عنوان شدن این خطبه توسط امیرالمؤمنین (عليهالسلام) است. برخ مگویند به مجرد بیعت مردم با آن
حضرت این خطبه ایراد شد و برخ دیر مگویند بعد از جن با قاسطین، مارقین و ناکثین یعن در اواخر عمر شریفشان

این خطبه ایراد شدهاست که خطبه ظهور در احتمال دوم دارد.
متن خطبه

حضرت در این خطبه مفرماید «اما و اله لَقَدْ تَقَمصها فَُنٌ» به خدا قسم که فلان ‐مراد خلیفه اول است‐ خودش لباس
خلافت را به عنوان قمیص برای خودش قرار داد یعن او لایق چنین منصب نبود و این لباس را به خودش پوشاند. ظاهر عبارت

این است که اگر لباس مناسب با اندام و وجود ملبوس نباشد، از آن تعبیر به «تقمص» مکنند.

«و انَّه لَيعلَم انَّ محلّ منْها محل الْقُطْبِ من الرح» مفرماید او مداند حومت متعلق به من است و جایاه من نسبت به
حومت، جایاه قطب به رح است. رح سن آسیاب و قطب محوری است که اگر آن محور نباشد سن آسیاب نمتواند

بچرخد و این محور سن را برای چرخیدن کنترل مکند.
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«ينْحدِر عنّ السيل» از من سیل علم سرازیر مشود «و  يرقَ الَ الطَّير» و هیچ پرنده‌ای ولو بسیار بلندپرواز، به قله من
برکات و نزولات آسمان کنند که وقتتشبیه م رسد. در این عبارت حضرت در حقیقت خود را به کوه بسیار بزرگنم

مّبارد، در این کوه ذخیره مشود و آرام آرام از این کوه به همه نقاط، تمام کشاورزان و تمام مردم که چشمشان به این کوه
است سرازیر مشود.

کبرائ که از این عبارت به دست مآید این است که هر کس غیر از اهلبیت(عليهمالسلام) و کسانکه مورد تأیید
که اصلا لباس ومت ظاهری و دنیوی بر مردم را ادعا کنند، عنوان «تقمص» را دارد؛ یعناهلبیت(عليهمالسلام) هستند ح

صلاحیت برای او ندارد را مپوشد؛ مثل بچهای که لباس مرد قوی هیل را بپوشد. حومت باید برای افرادی باشد که بتوانند
محور برای سن آسیاب باشند و «انحدار سیل» و «لا یرق إل الطیر» بر آنها منطبق باشند.

متأسفانه گاه اوقات حرفهائ باطل و سخیف مطرح مشود که انسان تعجب مکند؛ مثلا در قضیه صلح امام حسن علیه
السلام برخ گفتهاند پیام این صلح تفاوت بین مقام امامت و خلافت است به این بیان که امامت جنبه قدس و اله دارد لذا
قابلیت تفویض به دیری نیست، اما خلافت امر دنیوی و زمین است که بشر باید آنرا اختیار کند پس اسلام اعتنای به این

مسئله ندارد و لذا امام حسن(عليهالسلام) خلافت را به معاویهی تحویل دادند.

در نتیجه مخواهند بویند اسلام به خلافت ظاهری و دنیوی کاری ندارد؛ بله اسلام امامت قدس، باطن، معنوی و اله دارد
که از طرف خدای تبارک و تعال برای مردم محور قرار داده شدهاست.

اگر این حرف را در مقابل فرمایش امام رضوان اله تعال علیه قرار دهیم که ایشان مفرماید آنچه پیامبر اکرم(صلالهعلیهوآله)
در غدیر مأمور به آن بودند، بیان امامت معنوی امیرالمؤمنین (عليهالسلام) نبود چرا این مسئله امری مسلم و قطع بود؛ بله

خوف حضرت طبق تصریح قرآن کریم، بیان حومت ظاهری و دنیوی امیرالمؤمنین(عليهالسلام) بود لذا پیامبر
(صلالهعلیهوآله) فرمود «ألست أول بم من انفسم».

ولو در سیره ائمه معصومین(عليهمالسلام) بحث حومت دنیوی بر مردم و لزوم اطاعت ایشان در امور برای مردم، مطرح
شدهاست و ایشان نسبت به آن ب توجه نبودهاند؛ اما باید تحقیق جامع در تمام کلمات ائمه معصومین(عليهمالسلام) از
امیرالمؤمنین(عليهالسلام) تا امام عسری(عليهالسلام) انجام شود و تمام این کلمات جمعآوری شود؛ مثلا در این خطبه

امیرالمؤمنین(عليهالسلام) نمفرماید حومت ظاهری شأن من نیست؛ بله وجود خود را به محور چرخ آسیاب تشبیه مکنند
یعن اگر کس قرار است حاکم باشد باید تمام جوانب را مراقبت کند و چشمههای علم در وجود او باشد.

شاید کس بوید چرا در این خطبه حضرت از خودشان با این تعابیر تعریف کردهاند؟! در جواب باید گفت حضرت درصدد
حاکم است باید علمش از بقیه بیشتر و به همه جوانب احاطه داشته باشد.؛ لذا طبق قاعده اول ویند اگر کسهستند تا ب

حومت برای خدای تبارک و تعال، بعد برای پیامبر اکرم(صلالهعلیهوآله)، بعد برای معصومین(عليهمالسلام) و در مرحله بعد
با ادلهی ولایت فقیه مگوئیم همان حومت که شأن ائمه (عليهمالسلام) بودهاست، در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرایط با

سیزده شرط که در روایات آمده قرار داده شدهاست.

مسئله حومت مسئله بسیار مهم است و خدای تبارک و تعال بشر را رها نرد تا هر کس را که خواست برای خود به عنوان
حاکم واجب الاطاعه و ول اختیار کند و آن شخص هم طبق میل شخص، هر کاری مخواهد انجام بدهد.

حومتهای که امروزه در دنیا وجود دارد تابع همین قاعده است یعن مردم افرادی را انتخاب مکنند و آن افراد طبق هواهای



نفسان، شخص و شهوان خود، حومت مکنند. اما اسلام تلیف حومت را مشخص کردهاست و به تعبیر بسیار عمیق
مرحوم امام (رحمهاله) در کتاب البیع، نه تنها اسلام حومت دارد بله اسلام یعن حومت خدا بر مردم.

حج بروید، چه زمان نماز بخوانید، چه زمان چه زمان گوئیم دین مجموعهای از دستورات است؛ مثلام ر گاهبه بیان دی
زکات بدهید، چه زمان امر به معروف کنید و... اما گاه مگوئیم دین یعن حومت خدا یا حومت کس که مورد قبول خدای

تبارک و تعال است.

مشل اساس بشر این است حاکمان منتخب فعل آنها، مورد تأیید خداوند متعال نیستند؛ یعن بشر از حومت
اهلبیت(عليهمالسلام) فاصله گرفتهاست؛ لذا این جنایتها، جنها، فسادهای عموم و بینالملل در اثر تفرعن افراد شل

گرفتهاست. اما اگر حومت، حومت اله باشد این مسائل به وجود نمآید.

خلاصه مباحث گذشته

بحث در بررس ذات بودن دلالت لفظ بر معنا بود. برای این قول دو دلیل ذکر شده بود که هر دو دلیل را مورد مناقشه قرار دادیم.

ر برای استحاله ثبوترا بیان نمودیم. بیان دی (هرحمهال) این نظر، کلام مرحوم محقق اصفهان در ادامه برای استحاله ثبوت
دلالت ذات، در کلام مرحوم امام خمین (رحمهاله) است.

دلالت ذات ادامه بیان استحاله ثبوت

ب‐ مرحوم امام قدس سره برای ذات چهار احتمال ذکر کردند:

1) ذات یعن لفظ علّت ایجاد معنا است مانند آتش که علت ایجاد حرارت است. این احتمال بدیه البطلان است برای اینکه
معنا قبل از لفظ موجود است لذا مثلا لفظ آب علت برای ایجاد مایع خارج نیست.

2) ذات یعن لفظ علت انتقال معنا به ذهن است. اشال این است که هر وقت لفظ ایجاد شود و هر کس لفظ را بشنود، باید معنا
را نیز متوجه شود، در حالکه برخ الفاظ وجود دارند که در بدو امر انسان معنای آنها را نمداند.

3) ذات یعن لفظ مقتض برای وجود معنا است؛ مثلا اقتضای ذات لفظ آب، مایع خارج است. اشال احتمال اول در این
احتمال هم مطرح است؛ یعن اگر گفتیم معنا قبل از لفظ موجود است، معقول نیست که بوئیم این معنا مقتضای این لفظ و لفظ

مقتض این معنا است.

4) ذات یعن لفظ مقتض انتقال ذهن به معنا است. اشال این است که اولا در الفاظ دال بر ضدّین، دو اقتضای مختلف در لفظ
وجود دارد، لذا معقول نیست بوئیم آتش هم اقتضای برای حرارت و هم اقتضای برای برودت را دارد.

ثانیاً اگر بوئیم لفظ مقتض برای معنا است، لازم مآید در ذات باری تعال قائل به ترکب شویم به این بیان که باید بوئیم لفظ
عالم یا قادر اقتضای دیری دارد لذا در ذات باری تعال اقتضاءات مختلف وجود دارد که این معنای ترکب است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین




